
چیست کاریزما                       
مختصر درآمدی  

نقشبندی سروش سید :نویسنده
 

معنی است لازم پیش از بیش روز هر ،که مفهومی   
و تلاطم پر دنیای این در روزه هر بسا چه ،بدانیم را آن

سیاستمداران و رهبران جانب از که هایی سیاست
مفهوم از تری روشن ذهنیت است لازم ،میشود اتخاذ

.باشیم داشته کاریزما
برای ،راهبرد هرگونه به عام معنای در سیاست     

.است )شخصی/اجتماعی( امور کردن بهتر و منافع
باید میگیرد قرار رأس در که قدرتی یا حکومت هر که 

/نظامی( امور تمامی خود های سیاست و شیوه به
سیاسی/اقتصادی/دینی/فرهنگی/اجتماعی/اموزشی

.کند هدایت احسن طور به را )...و

به بحال تا سیاستی هیچ بگوییم اگر است اغراق    
آن منفی پیامد و ،نبوده نقض و عیب بی کامل صورت
.است نداشته بازتاب
به ،میشود مشکل دچار هایش سیاست دولتی وقتی
از باید )فرانسوی شناس جامعه( دورکیم امیل گفته

یا تغییر به اقدام جامعه کلان های بخش و ساختار
.نمود آن اصطلاح

   



مفهومی سیاست روزمره تغییرات میان در   
است بهتر که ،میشود خارج کاریزما نام به پرمخاطب

:بشنویم وبر ماکس زبان از را آن ابتدا

فرد شخصیت از خاصی ویژگی به کاریزما واژه    
افراد از او آن صرف به که می شود داده نسبت

می شود برخورد چنان او با و می گردد متمایز معمولی
طبیعی مافوق کیفیت های و ها قدرت دارای گویی که
خاصی طور به کم دست یا است انسانی مافوق و

ثفات این .است استثنایی های های کیفیت و قدرت
بلکه ،نمیباشد معمولی فرد دسترس در که است آنچنان

اساس بر و ،میگردند تصور مثالی یا الهی منشأ دارای
.می شود شناخته رهبر آنهاست دارای که فردی آنها

است فرهمندانه رهبری نوع یک کاریزما وبر گفته طبق
ویژگی برخی و بوده اکتسابی پدیده شدن کاریزما که

داراست را خود به مختص



به نموندن توجه کاریزما افراد ویژگی مهمترین که    
حق انسان که منظور این به ،است انسانیت درجه

است ...و مادیات کسب ،عدالت ،ازادی از برخورداری

:عبارتنداز کاریزما دیگر ویژگی چندین   
بودن نفس به اعتماد با

داشتن پسند عامه چهره
گفتن سخن قاطعانه

بدن زبان با ارتباط



 وبر عقیده طبق
شناخته رهبر که است الهی منشأ دارای کاریزما دفر

منشأ دینی نظر از کاریزما شخصیت مهمترین ،می شود
.است مسیح عیسی الهی

است شناختی جامعه نوع همان از کاریزمایی رهبری   
 .قانونی غیر چه باشد قانونی فعالیت چه

بنا ناپلون ،هوود رابین ،هیتلر آدولف ،مسیح عیسی   
فیدل و چرچیل وینستون ،گاندی ماهاتما ،پارت

.میگیرند قرار طبقه یک در همگی کاسترو
مورد در اشرف احمد و کاتوزیان های نوشته طبق و    

فره از استفاده با رهبران و پادشاهان ،باستان ایران
 تا یکمیدادند مشروعیت خود قدرت به ایزدی

شخصیت کاریزمایی کسب کنند.

مسئله اصلی که در مفهوم کاریزما مهم است، مسئله
جانشینی است. که وبر میگوید رابطه خاصی میان

اقتدار کاریزمایی و سنتی وجود دارد، رهبر جدید باید
مشخص شود، احتمالا بر اساس ویژگی های کاریزمای
که تصور می شود یا به وسیله رهبر اولیه و هواداران

تعیین میگردد. گرچه کاریزما منتقل می شود اما دست
دوم ضعیف تر است.

 رهبران کبیر را هوادارانش خلق میکنند 
پایان


